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بسم اله الرحمن الرحیم
بیان شد که آیت اله بروجردی ثانوی بودن احام اضطراری را منر هستند بیان ایشان موجه م نماید و بیان شیوای هم دارد
به این مضمون که شارع مقدس هنام تشریع دو دستاه جعل کرده که ی دستاه برای صاحبان اختیار است و ی دستاه
برای صاحبان اضطرار و برای هر کدام حم جعل م کند لذا بدلیت معنا ندارد و اجزاء به آن شل که مطرح م شود معنا

ندارد و همه احام در این زمینه اول هستند. 
چند شبهه اینجا وجود دارد: 

1: گفته شده طبق مبنای ایشان دیر نباید تیمم تقسیم شود به تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل و تیمم ی شخصیت
خاص م شود در حالیه تیمم در خود روایات به عنوان بدل از وضو و غسل معرف شده که م توان با رجوع به وسائل

الشیعه این روایات را دید  لذا فرمایش محقق بروجردی خلاف لسان روایات است.
2: سیره علما اینونه نیست که تیمم را بدل وضو ندانند و علما مانند محقق خراسان به عنوان استاد ایشان بدلیت را بیان کرده
اند. خود ایشان هم در حاشیه بر عروه مرر تعبیر به بدلیت کرده اند و یا اگر صاحب عروة تعبیر به بدلیت کرده ایشان حاشیه

ای نزدند. 
ره مانسان م زنید؟ گاه پرسیم آیا شما در غیر اضطرار مانند اکراه هم همین حرف را م ه از ایشان مر این3: مساله دی
شود که کاری را انجام دهد مثلا وضو را بر مذهب اهل تسنن بیرد و یا تقیه اقتضاء م کند که تتف کند این موارد را شما به

عنوان حم اول محسوب م کنید؟ 
انسان اگر بخواهد منصفانه و ب طرف داوری کند شاید بوید آقای بروجردی به همه این مسائل ملتزم م شود و این تعابیر را

نوع تسامح م داند و جای که خود ایشان تعبیر به بدلیت کرده بوید من قصد نداشتم این مباحث را آنجا مطرح کنم چون
خیل وقت ها علما در مباحث علم بر شیوه علمای قم سخن م گوید در حالیه خود او مبنای دیری دارد. به عنوان مثال
خود ما چیزی به عنوان اصالة العموم و اصالة الاطلاق و اصالة الحقیقه را نم شناسیم و آنچه برای ما تعریف شده اطمینان
است و این موارد را هم راه برای وصول به اطمینان م دانیم اما خیل وقت ها در درس م گوییم این مساله اطلاق دارد و

حقیقت دارد و از این اصطلاحات  استفاده م کنیم. 
البته اگر این توجیه نسبت به تعابیر خود ایشان قابل پذیرش باشد اما نسبت به لسان روایات نم توان آن را پذیرفت. در هر

صورت بر این مبنای آقای بروجردی آثاری مترتب است که در بحث اجزاء ان شاء اله به آن خواهیم پرداخت. 
طبیعت ی اگر بخواهیم رأی کلاس را در این زمینه بیان کنیم این است که ما میزان را بیان کردیم و میزان این بود که وقت
داریم که این طبیعت حم دارد بدون توجه به عروض عوارض و حم دارد با توجه به عروض عوارض که اول م شود

حم اول و دوم م شود حم ثانوی لذا با همین مثال دو حم اضطراری را بررس م کنیم: مثلا اکل میته ی طبیعت است
که حم آن حرمت است لذا حرمت به عنوان حم اول تعلق گرفته به طبیعت اکل میته اما همین اکل میته م شود مصداق

هم نیست و هم زمان که اکل میته هست عنوان حفظ جان راه هم دارد و خیل حفظ رمق و حفظ جان و این عنوان عنوان دائم
وقت ها هم ندارد و وقت این عنوان حفظ جان بر آن عارض م شود حم آن م شود واجب که اینجا وجوب اکل میته حم
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مخمصة غیرمتجانف الاثم" م فرماید: "فمن اضطر ف م المیته" بعد مثانوی است. لسان قرآن هم همین است که "حرمت علی
تواند از این میته استفاده کند و این لسان، لسان بدلیت است.

 اما همیشه در احام اضطراری اینونه نیست. ما ی طبیعت داریم تحت عنوان وضو که مشتمل بر مسحات و غسلات است
و کنار آن ی طبیعت دیر داریم تحت عنوان تیمم. طبعیت اول که وضو باشد وجوب دارد اما گاه این مسحات و غسلات

مصداق ضرر م شود و وضو را کنار م زند و ی طبیعت دیری که تیمم باشد جلو م آید و بدل وضو هست و برای حالت
های استثنای هم هست اما ی طبعیت مستقل است که حم به آن تعلق گرفته و اینجا نم تواند حم ثانوی باشد چون طبق

میزان که بیان کردیم حم به همان طبیعت اول تعلق نرفته بله حم جدید به طبیعت جدیدی تعلق گرفته است.
ول ممن است کس بوید من حم تیمم را که ی اضطراری است به اعتبار ملف آن، ی حم ثانوی م دانم به این معنا

گویند موضوع ـ مثلا وجوب حج موضوعش م لف مبه م لف دارد و برخباشد چه ثانوی باشد نیاز به م م چه اولکه ح
شود ملف مستطیع ـ و حالت طبیع ملف این است که نه خوف از استعمال آب دارد و نه مریض دارد و نه امثال ذل و
حالت غیر طبیع او این است که این شرایط را داشته باشد. حم که برای حالت طبیع ملف آمده ـ اینجا دیر سخن از

که برای حالت غیر طبیع مگفته شود و ح م اوللف است که اینجا موضوع است ـ حه سخن از مم نیست بلمتلعق ح
ملف آمده حم ثانوی گفته شود لذا وجوب غسل و وضو به اعتبار حالت طبیع ملف م شود حم اول و وجوب تیمم به
اعتبار حالت غیر طبیع ملف، حم ثانوی م شود. اگر اینطور بیان کردیم تمام احام اضطراری چه بحث اکل میته باشد و

چه بحث تیمم، حم ثانوی م شود.
اما اینه به ملف، موضوع گفته شود، این در اختیار عالم است و اشال هم ندارد که به ملف موضوع گفته شود.

چنانه گاه به متعلق المتعلق، موضوع گفته م شود مثلا گفته م شود یحرم شرب الخمر: یحرم که حم است و شرب،
متعلق یحرم است و خمر هم متعلق المتعلق است که به آن موضوع گفته م شود. 

خمر م هم در این بین وجود دارد که مصداق الموضوع است که مثلا در یحرم شرب الخمر، مصداق خارج و چیز سوم
شود مصداق الموضوع

مقسم حم اول و ثانوی، حم واقع است
آیا مقسم حم اول و ثانوی، حم اله واقع است یا حم اله اعم از واقع و ظاهری است؟ علما مثال های که زده اند مثال

های حم واقع است گویا نزد علما احام اله واقع به حم اول و ثانوی تقسیم م شود و نسبت به حم ظاهری ثانوی گویا
تصوری نداشته اند. وجه این مطلب هم این است که قرار شد احام ثانویه به دنبال عروض عناوین باشد که بر طبیعت عارض

م شود و آن را از حالت طبیع خارج م کند و ی حالت جدیدی به آن م دهد و حم جدید م آورد و هیچ وجه برای
ظاهری شدن حم در این بین نم ماند.

 جالب آنه احام ثانوی گاه عارض بر حم ظاهری م شود. مثلا ی ماده ای داریم که مشوک الحم است که حم
ظاهری آن اباحه است حال اگر همین ماده که حم واقع آن مشوک است و حم ظاهری آن اباحه است عنوان پیدا کند که

ومتم حشرب آن حرام شد مانند حرمت شرب تتن زمان میرزای شیرازی ـ بر این مبنا که دستور میرزا، فتوا باشد نه ح
چون بنا شد حم اول و ثانوی از اقسام حم اله باشد و حم حومت از اقسام حم غیر اله است ـ اینجا دیر حم ثانوی

واقع، حرمت م شود.  
خلاصه بحث:  محقق بروجردی معتقد است که احام اضطراری احام اول هستند نه ثانوی: اشالات به کلام ایشان: 1. طبق
مبنای ایشان تیمم بدل از غسل و وضو نداریم و این خلاف لسان روایات است 2. سیره علما مبتن این است احام اضطراری

را احام ثانوی و بدل م دانند. 3. اگر مبنای شما در اضطرار این است در اکراه و دیر عناوین ثانوی هم باید همین را
بویید./رأی کلاس: باید به میزان مراجعه کرد اگر حم به طبیعت تعلق گرفت بدون عروض عوارض حم اول است و اگر

حم به همان طبیعت تعلق گرفت با عروض عوارض حم ثانوی است./ مقسم حم اول و ثانوی احام اله واقع است نه
خارج م شود و آن را از حالت طبیع آید که بر طبیعت عارض م م ام ثانویه به دنبال عروض عوارضظاهری چون اح

کند و ی حالت جدیدی به آن م دهد و حم جدید م آورد و هیچ وجه برای ظاهری شدن حم در این بین نم ماند.


